
پاسخ: علي بايد سه نان بردارد براي آنكه ممكن است 2 تاي اول سفيد باشند. 
در مورد 50 سنگ زمرد و 50 سنگ مرواريد هم بايد 52 تا بردارد چون ممكن 

است 50 تاي اول مرواريد باشند. 

نان يا سنگ‌های قيمتی؟
1. علــي بعــد از ســفر پرماجــراي »زيرزميــن عددهــاي اول«، احمــد را بــه خانه‌شــان دعــوت كــرد.
مادر علي يك ظرف نان آورد كه داخل آن‌ 4 نان تست )2 تا سفيد و 2 تا قهوه‌اي« بود و رويش با يك پارچه پوشيده شده بود.

2. علي، يك تكه نان 
قهوه‌اي به من بده.

4. من اين مسئله را بعد از 
اينكه خوردمش حل مي‌كنم!

3. احمد 
مشغول كشيدن غذا شد، از علي 
پرسيد: اگر پارچة روي نان‌ها را كنار 

نزده بودي، بايد چند تا نان برمي‌داشتي 
تا مطمئن شوي كه يكي از آن‌ها به‌طور 

حتم نان قهوه‌اي است؟

6. به محض اينكه 
علي به خواب رفت، شروع به ديدن 

صحنه‌هاي »زيرزمين عددهاي اول« كرد.
حالا كه دهانت بوي سير گرفته است، 

محكوم شده‌اي تا در اين سلول 
به حل مسئلة رياضي 
كه دوستت گفت 

فكر كني. 5. آن شب وقتي علي آمادة 
خواب مي‌شد: من نبايد امشب 

روي سيب‌زميني‌ها سس سير 
مي‌ريختم. فكر كنم امشب 

هم كابوس ببينم.

7. آن مسئله راه حل ندارد. 
مي‌توانم عذرخواهي كنم؟! 8. فقط يك 

شانس به تو مي‌دهم! مي‌تواني با 
اين چشم‌بند چشم‌هايت را ببندي.

در »زيرزمين عددهاي اول«، 50 
سنگ زمرد و 50 سنگ مرواريد 

در تاريكي قرار داشتند. به 
من بگو چند تا سنگ بايد 

برداري تا مطمئن شوي 
حداقل 2 تا از آن‌ها 

سنگ زمرد 
است؟

9. علي در مورد 
اين مسئلة سخت‌تر فكر 

كرد و شروع به نشان دادن راه 
حل خود كرد ...

بيا تو سرباز، مسئله حل شد.

10. زنگ ساعت، خواب 
آشفتة علي را كه داشت 
مسئله را حل مي‌كرد و 
توضيح مي‌داد، به هم 

ريخت و علي را بيدار كرد.
آخ، نه! جواب چه بود؟

بدون نگاه كردن به نان‌ها، علي چند تا نان بايد بردارد تا مطمئن شود كه به‌طور حتم 2 تا 
از آن‌ها قهوه‌اي است؛ اگر از هر كدام از نان‌هاي سفيد و قهوه‌اي 100 تا داشته باشيم؟


